
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Martyrs  زاناانبج

 

  سـيــــاوش آزاد

 ٢٠٢٠ می ١٢

   »رشيد غفوری«کتر اد
 ینمادی از آگاھی و رسالت راستين انقلاب
  یدر آن ايام ظلمان" غفوری"«

َتــــنـــــدر    دو آذرخشی بـــــــوَ

  اايـــلـــغــــار يــــانــکی ھــدر 

  دُپـــــتـــــکی بــــوھــمــانــنــد 

  نز تـسلـيم طـلـبـامــــغــــبـــر 

  دھـــمــچـــون ستاره ای بــوو 

   »آنشب ھـــای ظـلـمــت زادر 

   

جامعۀ خود است و رويھمرفته حاصل پيشرفت ھا و محدوديت  ھر انسانی حاصل زمان و

نيرو ھای متضاد تاريخی و اجتماعی در متن ھر جامعه  ھای آن؛ حاصل کنش و واکنش

فرد، نه صفات مجرد، بلکه زادۀ محيط اجتماعی وی  رسجايای نيکو يا نکوھيدۀ ھ. ای

طبقات استثمارگر و استثمارشده، به ستمگر و ستمکش؛  در يک جامعۀ تقسيم شده به. است

جامعه در پيوند با وسائل توليد و نقش فرد در جريان توليد  اين تعلق طبقاتی فرد يا افراد آن

که پايۀ مادی و ھستی اجتماعی فرد ارزش توليد شده است  ارزش و سھم دريافتی وی از

 اين يک اصل عام و کلی جامعه شناسی علمی. زندگی، شعور اجتماعی او را تعيين می کند اين پايۀ مادی. را می سازد

به علاوۀ ھستی اجتماعی، اين عنصر آگاھی . نيز مصداق خود را دارد مورد انسان سياسی مبارز  در اين اصل. است

 است که افراد مبارز آگاه در روشنائی آن به) شعور اجتماعی(موضعگيری طبقاتی فرد مبارز  سياسی و به تبع آن،

و اقشار فرودست  اين جھان بينی به شناخت محروميت ھای فراگير اجتماعی طبقات. جھان نگری نوين دست می يابد

جتماعی، دست يافته و کنندۀ ثروت ا تحت ستم و ستمگری و استثمارگری طبقات دارای مالکيت خصوصی و تصاحب

اين دو عنصر آگاھی سياسی و . خلاف ھستی اجتماعی خود می رسند حتی افراد معينی در نتيجۀ آن، به موضع طبقاتی
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 گذار ترين و جامع ترين تغيير را در شخصيت اجتماعی، تفکر، سجايای اخلاقی، منش ھا و موضعگيری طبقاتی، اثر

  .عملکرد فرد انسانی به جا می گذارد

اما اين موضع مبارزاتی و قرار گرفتن فرد در خدمت . می انجامد ندگی ھر انسان روزی به پايان می رسد و به مرگز

و مرگ  والای خدمت به ستمديدگان و ايستادن در برابر جباران و ستمگران زمانه است که زندگی اھداف و ايده آل ھای

دارای آرمان شکوھمند انقلابی  خود اين انسان ھای مبارزاز اين روست که . او را محتوای عالی و تشخص می بخشد

ُستم و استثمار، برنده سازی سلاح ھای انقلابی خلق و مبارزه  توأم با خاطرۀ تلاش ھای بی دريغ شان در راه براندازی

دھندۀ  امهسياسی عديده در ساحت جامعه و تشکل انقلابی مفروض؛ نزد ھمه انقلابيون واقعی و اد با انحرافات فکری ــ

   .امر ناتمام رفتگان راه انقلاب و آزادی، ھمواره زنده خواھند ماند

پرتو آگاھی انقلابی توانست رنج و ستم رفته بر زحتمکشان کشور از  يکی از اين انسان ھای انقلابی سرزمين ما که در

ا اتخاذ موضع عليه آن در کنار و ب  ارتجاعی و ستمگر، سوسيال امپرياليسم و امپريايسم را ديده جانب طبقات حاکمۀ

و مبارز توده  اين طبيب حاذق. بود» رشيد غفوری«آخر فعالانه و جانبدارانه بايستد، پروفيسر داکتر  خلق زحمتکش تا

امروز ده سال از درگذشت آن ياور متعھد توده ھای محروم و  .شمسی زندگی را پدرود گفت١٣٨٩  ثور٢٢ئی به تاريخ 

   .رزمين ما می گذردانقلابی راستين س يک

استبداد حکام رژيم ھای خودکامۀ طبقاتی در کشور و زادگاھش ــ  اين نادرۀ روزگار ما از عنفوان جوانی شاھد ظلم و

 داکتر .ِنزديک ستم و اجحاف اعمال شده بر توده ھای فقير و زحمتکش کشور را احساس نموده بود پروان ــ بود و از

تکاپوی بی وقفه و انقلاب درونی در تفکر  اين خود گويای تلاش و. پرخروشی داشتظاھری آرام ولی باطن " غفوری"

کوش، پرتلاش و ادامه کار و ھيچ گاھی نه از آموختن و آموختاندن و  رشيد غفوری انسانی بود سخت. و ضميرش بود

و   سطح آگاھی خوداز کوچک ترين فرصت برای بلند بردن. موضوع تا حاصل نتيجه، خسته نمی شد نه از پيگيری يک

دشمنان خلق ما و ايادی سوسيال  رشيد جوان از ھمان ھنگام جوانی سرآمد دوستان و خار چشم. رفقايش استفاده می کرد

  .امپرياليسم روس و رجعت گرايان محيط خويش قرار گرفت

ق مبارزاتی ش، در اوج شور و اشتيا١٣۵٢ سرطان٢۶ جمھوريت قلابی حاصل کودتای جوان در سال ھای " غفوری"

و ھمرزمان او شده و پروانه  " مجيد "راه و رسم جاودانه ياد آزاديخواھی با عده ای از ھمصنفان خوب خود شيفتۀ  و

  .در آن جمع بود که ديده اش به انوار علم انقلاب منور گرديد. شمع فروزان حلقه زدندوار به دور آن 

عوامل زيربنائی و روبنائی تقسيم جامعه و  صله اش، به شناختتئوری انقلابی و تجارب حسی حا  رشيد جوان در پرتو

داشتگی جامعه و وابستگی حاکميت  به ستمکشی توده ھا، به عقب نگه  ارتجاعی، به دارا و نادار، به تداوم سلطۀ ستمگر

 آن تنگنای امپرياليستی و ھکذا به راه نجات ستمکشان زحمتکش جامعه از ھای طبقاتی به امپرياليسم جھانی، به ستم

  .رسيد  انقلاب اجتماعی ــ تاريخی ــ

 گ آن ــ مجيد ــ و سائر ھمرزمانش،رزبه دستان توانای معمار ب )ساما(با ايجاد سازمان آزاديبخش مردم افغانستان

اين گردان سترگ  نيز مثل صد ھا و ھزاران جوان رشيد و آمادۀ رزم در کشور، افتخار عضويت" غفوری رشيد"

پاخاستۀ ِ  از موضع خلق به و بی تزلزل در ھمين سنگر تا آخرين نفس استوار" غفوری "داکتر. حاصل کردانقلابی را 

و در ادامۀ آن نبرد، عليه ارتجاع اخوانی و " خلق و پرچم "کشور، عليه سوسيال امپرياليسم اشغالگر روس، جلادان

   .رزميد پشت جبھۀ ارتجاعی و امپرياليستی آن،

با جمع کثيری از رفقای " رشيد غفوری "و شرکای ناتوئی اش، از آغاز اشغال سرزمين ما توسط امپرياليسم امريکا

موضع قاطع  با امپرياليست ھای اشغالگر امريکا ــ ناتو و مزدوران جاده صاف کن و خيانت پيشۀ شان خويش در تقابل
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 افغانستان باد کشتند، توفان درو خواھند داران آمريکائی درزمام«اين رفقاء اعلاميه ای را با عنوان . و شفاف گرفت

بيرون داده و به قسم شبنامه نيز موجود است، "  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد "که در پورتال وزين و آزاديخواه»  کرد

   .ھمان زمان پخش گرديد

ئی منفعت پرست و معامله مبارزه عليه انحرافات تسليم طلبانه و فرصت طلبانۀ عده  در جريان" غفوری "زنده ياد رفيق

مبارزه با امپرياليسم اشغالگر و  در مسير " پيوسته خطاب به رفقايش بر اين اصل مبارزاتی تأکيد می ورزيد که گر،

 –اپورتونيسم در ميان جنبش ضد استعماری . را از ياد ببريم  ايادی آن، نبايد ھيچ گاھی مبارزه عليه اپورتونيسم

عرصه  بنابر اين، بايد با تمام قدرت عليه نفوذ اپورتونيسم در تمام. امپرياليسم می باشد مارتجاعی جاده صاف کن تھاج

و  اين درستی":آن رفيق شفيق در ادامه می افزود".  ھای فکری، سياسی و تشکيلاتی مدبرانه و آگاھانه مبارزه نمائيم

احاطۀ مبارزان انقلابی بر خط  شناخت ودر ضمن کسب . نادرستی خط سياسی و ايدئولوژيک است که تعيين کننده است

اگر ما يک خط درست ايدئولوژيک ـ سياسی داشته . را می بخشد ايدئولوژيک ــ سياسی، به آنان قدرت تميز راه از چاه

چنانچه با عوض .  جذب نکرده و شناخت مان از آن درست نباشد، ما را به کجراه خواھد بردباشيم، اما آن را ھضم و

مسائل نو، خط   با شرايط و بايد در انطباق و برخورد. ا با مسائل و تضاد ھای نوين مواجه خواھيم شدشدن شرايط، م

به تحليل  خلاقانه تکامل داده و به آن قدرت انعطاف و تحرک ببخشيم و اوضاع جديد را در پرتو آن خود را به گونۀ

سياسی صيح را در راستای تغيير واقيعت  يم بود خطبا متودولوژی غلط قادر نخواھ. بگيريم تا راه از چاه تشخيص شود

  ".عينی ارتقاء بخشيم

غفوری و پس از  و سبک کار بود که رشيد  پيشرو تشکيلاتی با تأکيد بر خط درست ايدئولوژيک، سياسی و موازين

با اين بدنه ساما و حلقات بيرونی مرتبط  جاودانگی وی، رفقای ھمرزم سامائی اش در رھبری و بدنۀ تشکيلات داخلی

 ًايدئولوژيک، اپورتونيسم و تسليم طلبی، به مبارزۀ عمدتا سياسی ــ تبليغاتی و قادر شدند ضمن غلبه بر انحرافات

   .فرھنگی روشنگرانه و افشاگرانه عليه امپرياليسم و ارتجاع تا اين دم ادامه داده اند

ی گردد و رشيد غفوری يکی از آن عصيانگران سامائی ادامه کار برم اين افتخاريست که به سامائی ھای راستين آگاه و

ای را که  سالگرد جاودانگی اين ھمرزم رفته، سامائی ھای رشيد ديگر اعلام می دارند که مبارزه اينک در دھمين. بود

تسليم امپرياليسم و ارتجاع، انحراف، ارتداد و  رشيد غفوری و سائر رشيد ھای سامای انقلابی در ادامۀ نبرد مجيد عليه

بنا بر ضرورت مبارزاتی و رسالت تاريخی نيرو ھای پيشرو جامعۀ تحت ستم و  طلبی آغازگرش بودند؛ در فاز جاری،

درفش مبارزاتی مجيد  رزمندگان رشيد ساما و سائر انقلابيون و آزاديخواھان استوار ميھن ادامه يافته و استثمار ما توسط

  .ھتزار خواھد ماندنيز کماکان در ا" يا مرگ يا آزادی "بزرگ

  !ياد و خاطرات رشيد غفوری و ديگر رشيد ھای راه آزادی و انقلاب جاودانه باد

  !مرگ بر امپرياليسم و ارتجاع

  
  

  


